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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢٢ی  م٢٥

  
  يونس نگاه

  

 ل شريعت و قانون در کابگوی و گفت
اين وضعيت به سود .  افزايش يافته استنجشرابطه بين من و شما ھميشه خوب نبوده، اما با برگشت طالبان ت: قانون

  .گو کنيم و بيا باھم گفت. مردم افغانستان نيست

 .گو يک شرط دارم و برای گفت. ت استدرس: شريعت

 .يدئيد، شرط تان را بگوئبفرما: قانون

 .کنيم گو می و شرط اين است که اول به من بيعت کنيد، بعد گفت: شريعت

 .گو کنيم و بيا حالا باھم گفت. فرض کن من بيعت کردم: قانون

 .گويم بشنويد ھرچه من می. حالا که شما به من بيعت کرديد، حق سخن نداريد. درست است: شريعت

 )سکوت(

 ؟درست است: شريعت

 .بايد بشنوم. بر اساس فرض بيعت من حق سخن گفتن ندارم: قانون

 .يدئھرجا من از شما خواستم حق داريد آری بگو. بلی: شريعت

 .گو کنيم و يد تا گفتئبگو: قانون

ِش را با تال تر بزند، نمرد حق دارد ز. زن حق دارد به ھمسرش خدمت کند. مرد حق دارد چھار زن بگيرد: شريعت
خوابد،  زن حق دارد وقتی شوھرش با کنيز می. مرد حق دارد با کنيز ھم بخوابد. زن حق دارد به شوھرش تمکين کند

 .برای آنان چای دم کند

 .زن و مرد را بگذاريم، بيا از يک چيز ديگر گپ بزنيم: قانون
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گويم  من می. ايد گو شما به من بيعت کرده و  که درين گفتکنيم اما يادت نرود موضوع را بدل می. خوب است: شريعت

 .شنويد شما می

 .گو کنيم و بيا درمورد تعليم گفت. باشد: قانون

مرد حق دارد کتاب بخواند، زن حق دارد کتاب . مرد حق دارد درس بخواند، زن حق دارد درس نخواند: شريعت

 .زن حق دارد ملا نشود. مرد حق دارد ملا شود. نخواند

 .يمئبيا از کار بگو: نقانو

مرد حق دارد تجارت کند، زن حق دارد . مرد حق دارد کار کند، زن حق دارد با مرد نان بخورد. درست است: شريعت

 ...مرد حق دارد. تجارت نکند چون گشت و گذار بدون محرم برايش مجاز نيست

 .يم که در آن زن و مرد نباشدئبيا يک چيزی بگو: قانون

 .پری ت نيست که بين گپ من میاين بيع: شريعت

 .زياد سخت نگيريد. بيعت من فرضی بود: قانون

ی ئجا نآ زا. خير باشد. گوی شرعی ميان گپ من بپری و درست نيست که به شوخی ھم در يک گفت. گناه دارد: شريعت

کوشم خود را با مقتضيات  باشند، می که شرايط تغيير کرده و طالبان ھم برای کسب رسميت امارت نيازمند نرمش می

اميدوارم خداوند از . زنم  شلاق نمیخاطر اين گستاخیه گوی فرضی ب و زمان عيار سازم و شما را درين گفت

خواھم بگويم که شريعت تنھا به حقوق زن و مرد محدود  اما، در ارتباط به آن پيشنھادتان، می. تقصيرتان بگذرد

 .گو کنم و ھيچ نام مرد يا زن را نبرم و حال بشنو که يک روز برايت گفت. شود نمی

 .يدئبفرما: قانون

. شويد با پای راست داخل شويد زمانی که به مسجد وارد می.  پای چپ وارد شويدرويد با وقتی به تشناب می: شريعت

بعد از .  ضرورت دره بزنيدۀانداز آوازخوان را به. زناکار را سنگسار کنيد. ملحد را اعدام کنيد. دست دزد را ببريد

 .با نامحرم نخوابيد. لواط نکنيد. يدئجماع خود را بشو

 .تيدباز به ھمان گپ برگش: قانون

 ؟چه گفتم: شريعت

 . زن و مرد گفتيدۀخوابگی و رابط از ازدواج و ھم: قانون

شود، اگر  کار می اگر کسی با حيوان نزديکی کند گناه. بگذار يک چيز تازه بگويم. اما از زن و مرد نام نبردم: شريعت

 ... خود را تخليه کند خداوند او راءبا استمنا

 وديگر بگيک چيز . باز ھمان قصه شد: قانون

گو بيعت  و در اول گفتم که شرط گفت. کنی تو پر رو شدی و برای من تکليف تعيين می. گو نشد و اين گفت: شريعت

شريعت . ھرچه قانون است بايد سوزانده شود. کنم من تو را به جرم سرپيچی از شريعت به آتش تنور محکوم می. است

 .ست کافی

 ؟شود مشکل رسميت چطور می: قانون

 .سوزانم تا صاحب رسميت عصبانی نشود را ورق ورق، با حکمت و نرمی میتو : شريعت

 .گذارد گيری و سرکوب ترا آرام نمی عطش سخت. توانی به نرمی بسوزانی تو نمی: قانون

 .اگر من باشم، تو نخواھی بود. يا به نرمی يا به سختی تو را آتش خواھم زد: شريعت

 


